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سال ها در معبدي بي صدا و خاموش،
در تاريك ترين زواياي بي روح وجود خاكي خويش،

محرابي از خويش ساخته بودم 
در آن معبد سرد و تيره،

حريمي از «من»، برگرد خويش مي تنيدم
كه گنبدي از كبر داشت و گلدسته هايي از غرور.

هيچ خدايي در اين حريم راه نداشت.
نمرودوار بر آستان پوشالي عرش خويش مي ايستادم و 

هر آن چه از جنس من نبود، به ديار نيستي تبعيدش مي ساختم
هيچ ابراهيمي در بهت برهان خويش مرا مقهور خود نساخت

و هيچ آزري را توان تراشيدن بتي چون من نبود
و هيچ بتكده اي، شكوه معبد مرا از رونق نينداخت

ماه فانوس من بود
آويخته  من  اجداد  مزار  بر  كه  بودند  چراغي  ستاره ها  و 

مي سوختند
سال ها گذشت و پيله ي حرم وجود من

روزبه روز تنگ تر مي شد و هواي درونم مجال تنفسم نمي داد
تا اين كه از دور دست ها «پروانه اي» به گرد حريم من طواف 

آغاز كرد
جذبه ي لطافت بال هاي رنگينش 

مرا از آن همه سنگيني و نخوت به خويش خواند
ميل داشتن آن بال هاي ظريف

وسوسه ي صيد را در من شكفت
پروانه ... گويي براي نجات من حتي از خود گذشته بود

از من نگريخت، بر شانه ام نشست
و با زمزمه اي لطيف، ترانه ي بيداري را در گوش جانم سرود

و من با آن همه احساس قدرت و توان،
چه آسان به خود لرزيدم!

اين  بود  آفرينش  كتاب  از  برگي  كه  كاغذيش  بال هاي  از  و 
حقيقت را خواندم: 

«تو در پيله ي وجود خود گرفتار آمده اي!
در حريم تن خاكي خود اسير مردابي!

پيله را بشكاف، از خاك رها شو!
بال هاي مرا بردار و تا بي نهايت پرواز كن!»

و... اين گونه بود كه من تنها با مرور صفحه اي از هستي
از پيله ي خاك رهيدم
به آسمان جستم و...

... پروانه شدم ...

تقديم به دبيران معارفي كه پروانه وار گرد وجود مشتاقان معرفت 
مي چرخند و گرچه شمع وجودشان در سوز و گداز آموختن آب مي شود، 
اما چه باك! كه به سرچشمه ي نور ره يافته اند. آنان كه دين را نه در 

كلام و گفتار، كه در عمل و كردار خويش به ديگران مي آموزند.

ماه فانوس من بود
مريم جزايري


